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8Bدهكيچ: 
هاي مهم در علوم قرآني، به  علم مناسبت يا تناسب، از قضايا و چالش

هاي تفسيري و علوم قرآني  رود، چنانكه اين دانش در كتاب شمار مي

 يهآكوشد تناسب  عالمان است. اين پژوهش مي يژهومورد اهتمام و توجه 

اكمال را، به روش توصيفي و تحليلي ديدگاه مفسران اهل سنت، در 

گذشته و حال بررسي و وجوه اشتراك و افتراق آنها را تحليل و تطبيق 

كند. اگرچه مفسران اهل سنت آراي متفاوتي را پيرامون ساختار اين  مي

ه اند، اما نظر به سياق آيه اكمال (بخش سوم آيه سوم سور آيه ارائه داده

مائده) و پيوندش با صدر (بخش اول) و ذيل (بخش سوم) آيه، آن را 

بين محرمات پيش از خود و  فاصلهدانند كه در  اي معترضه مي گزاره

رخصت پس از آن آمده است و توجيهات گوناگوني براي تبيين اين 

اعتراض دارند. در نقد و بررسي اين رأي علاوه بر بازخواني مقوله 

لاغت و با استناد به نظر مفسران درباره شأن نزول سوره اعتراض در علم ب

مائده (در مدينه و پيش از حجه الوداع) و تفاوت زماني و عدم پيوستگي 

نزولي آن با نزول آيه اكمال (در مكه و روز عرفه يا غدير خم) قابل تأمل 

است. و پس از نزول آيه اكمال و بر اساس قاعده كلي توقيفي بودن 

اهد پيوستگي قرائتي و استدلالت تفسيري دال بر پيوستگي چينش آيات ش

 آن آيه هستيم.

اكمال،  يهآسوره مائده علم المناسبات، مفسران اهل سنت، : ها يدواژهكل

 .جمله معترضة

Abstract 

The science of appropriateness is one of the important 
issues and challenges in Quranic sciences, as this 
knowledge is the subject of special interest and attention of 
scholars in the books of interpretation and Quranic 
sciences. This research tries to examine the appropriateness 
of Akmal's verse in a descriptive and analytical way from 
the point of view of Sunni commentators, in the past and 
present, and analyze and compare their commonalities and 
differences. Although Sunni commentators have given 
different opinions about the structure of this verse, but 
considering the context of the Akmal verse (the third part 
of the third verse of Surah Ma'idah) and its connection with 
the beginning (the first part) and the bottom (the third part) 
of the verse, they consider it a protest statement that It 
comes in the distance between the prohibitions before it 
and the permission after it, and there are various 
justifications to explain this objection. In the review of this 
opinion, in addition to rereading the objection category in 
the science of rhetoric and referring to the opinion of 
commentators about the dignity of the revelation of Surah 
Ma'idah (in Madinah and before Hajj al-Wada) and the 
time difference and lack of continuity of its descent with 
the revelation of the verse of Akmal (in Mecca and Day of 
Arafah or Ghadir Kham) is worthy of reflection. And after 
the revelation of Akmal verse and based on the general rule 
of the order of the verses, we see the continuity of the 
reading and the interpretive argument indicating the 
continuity of that verse. 

Keywords: al-Ma'idah, the Science of Continuity, 
Sunni Commentators, Verse of Ikmal, Proposition 
Incise. 
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 مقدمه

قرآن كريم كتاب معجز الهي است كه آياتش استوار 

داشته شده و به شكلي شگرف از اتقان در روايت و 

، دقت در سبك و استواري در اسلوب برخوردار است

هاي گوناگونش چنان با يكديگر در پيوندند كه  بخش

ها و  حروف با يكديگر سازگار و واژگان و گزاره

آياتش هماهنگ و اجزايش يكپارچه است، چنانكه 

آغازش با پايانش همخوان و پايانش، با آغازش در 

ـ  رسد ينماش  نظمي ـ كه هيچ سخن و نظمي به پايه

 هماهنگ است.

يكپارچگي و نظماهنگ و اي از اين  بخش عمده

 شكل گرفته است. "تناسب آيات" هيساهمخواني در 

ها و  تناسب سوره"پرسمان اصلي در اين مقاله، نه در 

 هيآهاي هر يك از آيات، بلكه تناسب  واژگان و گزاره

 است. "مائده سورهسوم 

. آيات پيش و پس از آن، با نگرشي تحليلي ـ ادبي 1

در آثار مفسران اهل سنتـ بر محور آراي دو مفسر 

و آگاه به رموز پيوند آيات ـ با رهيافتي  يرأصاحب 

انتقادي است تا بتواند نكات فروگذاشته در بيانات آنان 

را تدارك ببيند. مفسران قرآن و عالمان علوم قرآني، 

زارش اعجاز بياني و بلاغي، تا آنجا اند ضمن گ كوشيده

كه ممكن بوده، اين موضوع را بيان كنند. (محمد، 

 همه) اما چون به 234، ابن القيم، 114ـ  13ابوموسي، 

ها  اند، بسياري از زواياي تناسب آيه آيات نظر داشته

مغفول مانده است، پرداختن به اين دانش با تمركز بر 

دهد در  وهشگران ميآيات خاص، اين امكان را به پژ

پاسخ به خاورشناساني كه به اسرار و رموز سخن عربي 

، ننديب ينمآگاهي ندارند و آيات را در پيوند با يكديگر 

با تحقيقي مبتني بر روش علمي بكوشند. همين موضوع 

است كه اهميت و ضرورت اين پژوهش پيرامون يكي 

 اش آن با آيات آيات قرآن و پيوستگي نيتر يمحوراز 

 كند. پيش و پس از آن را اقتضا مي

تلاش اين پژوهش كشف و استنباط مناسباتي است كه 

اكمال  هيآاحياناً مفسران قديمي و معاصر در تناسب 

اند و تحليل مناسبات استنباط شده و تطبيق  يادآور شده

اسباب اختلاف نظر مفسران در برخي از اين موارد 

آغاز  "بات آياتعلم مناس"است كه با تعريفي جامع از 

پردازيم و در  شود و پس از آن به تحليل محتوا مي مي

 نهايت نتيجه گيري نهايي انجام خواهد شد.

كه از  ييها فيتعرها و اركان  مولفه همهبا در نظر گرفتن 

اند و نظربه محتواي مورد پژوهش در  اين دانش كرده

توان علم مناسبات را چنين  آيات قرآن، مي مجموعه

دانشي است كه به پيوند ضابطه مند الفاظ "كرد:تعريف 

آيات پيش و  مجموعههاي قرآن، با آيه يا  و معاني آيه

پس از آنها، براي كشف حكمت قرار گرفتن آنها در آن 

 "پردازد.  جايگاه مي

چگونگي پيوستگي اجزاي يك  "علم مناسبت"بنابراين 

ن دهد. ولي دررابطه با قرآ متن را مورد پژوهش قرار مي

مناسبت "گوييم، مراد  كريم، وقتي از مناسبات سخن مي

، "هاي ماقبل و مابعد آن ها با سوره هركدام از سوره

تناسب در "، "تناسب اسم يك سوره با محتواي آن"

تناسب نظم "، "ها با متن اصلي آن سوره خاتمهفاتحه و 

پيوستگي دروني اجزاي "، "و نسق بين آيات هر سوره

، 1345الجودي: ( است. "خشهاي آنهر آيه با ديگر ب

 )42، 4، 1997، الطنطاوي:299ـ  221

علم مناسبات  "گويد: اين پيوستگي مي دربارهبقاعي 

قرآن، دانشي است كه با آن دلايل ترتيب اجزاي اين 

شود و آن در حقيقت راز بلاغت است،  متن شناخته مي
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زيرا منجر به محقق شدن مطابقت معاني، با اقتضاي 

) نظر به گستردگي 10، 6(بقاعي: بي تا، "شود.  حال مي

تناسب در زبان عربي، به طور كلي و در زبان  دامنه

قرآن، به طور ويژه، تناسب، از ساز و كار واحدي، 

و به اقتضاي احوال مختلف و بنابر تعدد  كند ينمپيروي 

مانند  ييها دانشآن، از قبيل  آورندهموجبات پديد 

اق، دلالت، وضع، و... صرف، نحو، بلاغت، اشتق

 ساختارهاي آن هم گوناگون است.

مورد پژوهش، از مصاديق تناسب كه  هيآدر پيوند با 

پيشتر به عناوين آنها تصريح شد، ارتباط اين آيه با 

پيوستگي و تناسب اجزاي "آيات ماقبل و مابعد، 

و احياناً پيوند آن با آيات تحريم و "مختلف اين آيه 

 هاي قرآن كريم، مورد نظر است. تحليل در ديگر سوره

 اكمال هيآ. 1

مائده  سورهاز در دل آيه سوم  يا هيآاكمال عنوان  هيآ

تةَُ والْدم ولَحم يم المْيكحرِّمت علَ "به اين عبارت است:

رِ اللّه بِه والمْنْخَنقَةُ والمْوقُوذةَُ يرِ وما أُهلَّ لغَيالْخنْزِ

تَرَدْالميوالنَّطا أَيةُ ومةُ وا ذَكحإِلاَّ م عبكيلَ الس ُتم ِا ذبُحمو

وم يم فسقٌ الْكالنُّصبِ وأنَ تَستَقْسمواْ بِالأزَلامَِ ذَل يعلَ

وم يم فلاََ تخَشَْوهم واخشَْونِ الْكنيفَروُاْ من دكنَ يئس الَّذي

م كت لَيورض يم نعمتيكم وأَتمْمت علَكنَيم دكملتْ لَكأَ

د َلامِيالإسنِ اضطُْرَّ فَةٍ غَ ينًا فمصْخملِّإثِمٍْ يم فانتَجرَ م

حر غَفُور مائده، يفإَنَِّ اللّه] 3م[ 

در بررسي پيوستگي اين آيه شايد مهمترين و اولين گام، 

كوچكتر محتوايي  يها قطعهها و  تقسيم اين آيه به بخش

است. در اين عمل به استناد نظر اكثريت مفسران، چه 

توان به سه بخش  يعي و چه اهل سنت، اين آيه را ميش

حرمت « اساسي تقسيم كرد؛ بخش اول كه با عبارت

اليوم « شود، بخش دوم كه با عبارت شروع مي» عليكم

فمن « شود وبخش پاياني با عبارت برده مي» يئس

شود و اين بخش تا پايان اين آيه  شروع مي» اضطر

 اصولاًيوستگي اين آيه يابد. در بررسي پ شريفه ادامه مي

بايد به پيوند بين اين سه بخش اساسي آيه پرداخت كه 

ما در ادامه بحث، اين تقسيم بندي را محور پژوهش 

دهيم و آرا و نظرات مفسران را بر مدار  خود قرار مي

 دهيم. اين تقسيم بندي مورد استناد قرار مي

 »حرمت عليكم«بخش اول: 

شود و  ا اين بخش آغاز ميآيه سوم سوره مباركه مائده ب

اين بخش و محتواي آن پايه و آغاز پيوستگي و  اصولاً

شود. لذا اگر مفسر به  ارتباط اين سوره محسوب مي

محتوا  بايست يمدنبال ايجاد پيوستگي در اين آيه است، 

بعدي اين آيه شريفه را به محتوا و  بخشو مضمون دو 

و  دپيون» حرمت عليكم«بخش به اين بخش مضمون 

 دهد.  اتصال

به لحاظ محتوايي اين بخش بر مدار محرمات و تبيين و 

است كه در  هايي يخوراكاز  يا مجموعهبازخواني 

شريعت و دين مبين اسلام حرمت دارند و بخش 

آغازين آيه سوم بدين موضوع پرداخته است و با توجه 

به تعداد اين محرمات از يك طرف و حجم كوچك آيه 

رود كه ادامه آيه تا پايان  از طرف ديگر، چنين انتظار مي

نيز حول و حوش اين مطلب باشد و فرصت خروج 

وني پيش نيايد و مسير حركت كامل محتوايي و مضم

آيه همچنان بحث محرمات و شقوق مختلف آن باشد. 

اما در بخش دوم آيه شاهد يك خارج محتوايي جدي 

هستيم، بنحوي كه قريب به  يا درجهو صد و هشتاد 

اتفاق همه مفسران در باب ارتباط محتوايي بخش دوم 

خورند و در پي يافتن راه  با بخش اول به مشكل بر مي

 .برند يمپناه » اعتراض« ل به مقولهح
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 »اليوم يئس«بخش دوم: 

» آيه اكمال« بخش دوم آيه شريفه در ادبيات تفسيري به

توان به لحاظ  مشهور است و در تعبير ابن عاشور مي

بشارت مؤمنان و حكايت « محتوايي آن را آيه

تفسيري  يها بحثناميد. پيرامون اين آيه » مشركان

توان اين بخش  ت، به نحويكه ميبسياري مطرح شده اس

را يكي از پرچالش ترين آيات قرآني دانست كه مستقل 

هاي ديگر آيه سوم و به صورت فردي تفسيرها  از بخش

و برداشتهاي بسياري از آن شده است و در محافل 

مختلف علمي بويژه در محافل كلامي و اعتقادي 

. جايگاه بسيار مهم و ويژه به خود اختصاص داده است

شايد از مهمترين نكات پيرامون اين آيه جدا شدن آن 

از دو بخش ديگر آيه و استقلال پژوهشي و مباحثاتي 

اين بخش است. به عبارت ديگر بخش دوم آيه سوم 

 يها بحثسوره مائده، به لحاظ محتواي پژوهشي و 

كلامي از بدنه اين  -علمي در بسياري از آثار تفسيري 

مستقل مورد استدلال و شود و بطور  آيه جدا مي

گيرد. اين درجه استقلال به حدي است  پژوهش قرار مي

كه در ادبيات تفسيري و در ين قرآن پژوهان و 

مستقل يافته و  اي يهآانديشمندان اسلامي، هويت 

آيه « يابد و بدان عنواني جدا و در حد يك آيه مي

گويند، به نوعي كه در درآثار برجاي مانده و در » اكمال

، دو بخش »اليوم يئس«احث تفسيري پيرامون بخش مب

شود و در اغلب  ماقبل و مابعد آن باكتري گذاشته مي

موارد فارغ از محتواي دو بخش ديگر آيه مورد تحليل 

 .گيرد يمو بررسي قرار 

در مراجعه به تفاسير انديشمندان و علمي اهل سنت و 

بازخواني پيوستگي اين بخش با بخش قبلي آن، يعني 

، به وضوح با چالش پيوستگي »حرمت عليكم«خش ب

مواجه هستيم. مفسران در اين بخش آيه با گسستي 

شود و در حال اين گسست، جمله را  محتواي روبرو مي

كه در دل خود به گسست و عدم  دانند يمجمله معترضه 

پيوستگي آن با بخش قبلي اشاره دارد. كثرت معترضه 

اهل سنت به حدي است در تفاسير » آيه اكمال« دانستن

توان آن را يك اجماع بين مفسران و قرآن  كه مي

 پژوهان اهل سنت دانست.

 »فمن اضطر«سوم:  بخش

وجود جمله معترضه در اين آيه به معناي اتصال بخش 

اول آيه با بخش سوم اين آيه است. لذا ابتداي بخش 

در اتصال با ابتداي بخش » فمن اضطر«سوم آيه يعني 

قابليت معناداري » حرمت عليكم«بارت اول يعني ع

خواهد داشت. ابن عاشور وجود فاء در صدر اين بخش 

و عدم اتصال آن با ماقبل آن يعني بخش دوم آيه دليلي 

داند بر اتصال و ارتباط اين بخش به بخش اول آيه  مي

 سوم سوره مائده. 

حرام  ها يخوراكبدين معنا كه در بخش اول آيه يكسري 

و حال در بخش سوم آيه شرايطي  اند شدهشناخته 

و لذا بسياري از  گردد يماعلان  ها يمتحرجهت رفع اين 

يك ارائه شده در  ها يمتحرمفسران معناي رخصت 

به ما قبل جمله معترضه  شود يمبخش سوم اتصال داده 

» فصيحه« يعني بخش ددوم ابن عاشور اين مساله را با

آيه و رد  دانستن فاء موجود در ابتداي بخش سوم

، 5ج كند. (ابن عاشور، بي تا،  عطف بودن آن توجيه مي

) نويسنده در بين مفسران مورد نقض براي 35ص 

به بخش اول آيه نيافته است (ابن  يهآاتصال بخش سوم 

، 1420؛ ابو حيان آندلسي، 25ص  3ج ، 1419كثير، 

؛ 605ص  ،1ج ، 1407؛ زمخشري، 176ص  ،4ج 

غيرهم) و همگي  و 235ص ، 3ج ، 1415آلوسي، 
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به » فمن اضطر«بالجمله فايل به عدم اتصال بخش 

 هستند.» اليوم يئس«بخش دوم آيه يعني 

 . معترضه يا استينافي بودن بخش دوم آيه2

و در ادبيات نحويون » اعتراض«در ادبيات بلاغيون 

است كه در اثنا و بين اجزاي  يا جمله» جمله معترضه«

بيان معنايي متعلق به آن  مستقل به منظور يا جمله

جمله و يا جزئي از اجزاي آن جمله مستقل، قرار 

گيرد و جمله مستقل را تقويت كند و يا توضيح و  مي

، 1 بياني ديگر باشد براي آن (ابن جني، الخصائص، ج

)، به 506؛ ابن هشام انصاري، المغني، ص 335ص 

نحويكه غرض قالب جمله مستقل بدون جمله معترضه 

تمام خواهد بود و با نبود جمله معترضه خللي در  تام و

، البرهان شود. (زركشي، معناي جمله مستقل ايجاد نمي

). بر اين اساس جمله معترضه در جايي از 62، ص 3ج 

گيرد كه هنوز معناي جمله تمام  جمله ديگر قرار مي

نشده است و گوينده و يا نويسنده مجدد به بدان 

كند. (ابوهلال  ا كامل ميگردد و عبارت خود ر برمي

) جمله معترضه به لحاف 312عسكري، الصناعتين، ص 

نحوي محلي از اعراب ندارد. (قزويني، جلال الدين 

 )233محمد، التخليص في علوم البلاغه، ص 

ابن كثير از جنبه انديشمنداني كه نگاه مثبتي به مقوله 

اعتراض و استفاده از جمله معترضه ندارد و ارزش ادبي 

 كسرشانو به وهن و  داند يمينگونه جملات را كم ا

كه اگر  كند يمو تصريح  پردازد يماينگونه جملات 

جمله معترضه حذف شود، جمله مستقل به حال اول 

گردد و هيچ خالي در معنا و محتواي آن  خود بر مي

، 2 شود. (ابن كثير الموصلي، المثل السائر، ج ايجاد نمي

برخي  وي جدي است كه) اين رويكرد به نح172ص 

و از  دانند يمنزديك » حشو«انديشمندان اعتراض به 

و اعتراض  كند يماين باب است كه حلي اين نظر را رد 

داند و  را مبنايي براي ارائه معناي بيشتر توسط شاعر مي

آن را از محاسن متممة معناي مورد نظر شاعر قلمداد 

، در حاليكه حشو را شاعرصرفا براي اصلاح كند يم

گيرد. (حلي، صفي الدين، شرح  وزن شعر خود بكار مي

 )320الكافي البديعة، ص 

 نمونه جمله معترضه در آيات قرآن

توان در آيه دهم سوره ممتحنه  به عنوان نمونه مي

 ص ،28(ابن عاشور، ج » االله اعلم بايمانهن«عبارت 

 ،28محمود، روح آلماني، ج ؛ آلوسي، شهاب الدين 156

و هو «) و نيز در آيه دوم سوره محمد عبارت 319 ص

 ،26جمله معترضه است. (آلوسي، ج » الحق من ربهم

و «ه بقره عبارت  133) زمخشري در ذيل آيه 37 ص

. (زمخشري، داند يمرا جمله معترضه » نحن له مسلمون

) در صورتيكه بر اساس ضوابط حاكم بر 194، ص 1ج 

عمال جمله معترضه، اين جمله را بايد استينافيه است

لحاظ كرد. اين نكته نشان از شباهت جملات معترضه و 

استينافيه دارد. با اين تفاوت كه جمله استينافيه منقطع از 

ماقبل خود است و از باب خبر دادن، تبعيت كردن و يا 

وصف تعلقي به ماقبل خود ندارد. (نجيب اللبدي، محمد 

 )127م المصطلحات النحوية، ص سمير، معج

براي استعمال جمله معترضه نيز  ياغراض و اهداف بلاغ

. تنزيه: در آيه شريفه 1متعدد است. اغراضي همچون؛ 

» سبحانه« سوره نحل كه خداوند با عبارت معترضه 57

. توبيخ: در آيه 2كند.  خود را از داشتن دختران منزه مي

واالله أعلم « جمله سوره نحل كه خداوند متعال با 101

را بجاي چه  اي يهآبه علم الهي به اينكه چه » بما ينزل

تبديل و نازل كند و آلوسي بر اين باور است كه  اي يهآ

جمله براي توبيخ كافران است و كافران را به فساد 
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. (آلوسي، ج سازد يمدهد و متنبه  آگاهي مي يشانرأ

عمران سوره آل  135. تنبيه: در آيه 3). 231، ص 14

» ومن يغفر الذنوب إلا االله« كه خداوند با عبارت

دهد  كند و آگاهي مي مخاطب را بر استغفار ترغيب مي

و گنهكاران را  آمرزد يمكه تنها خداوند است گناهان را 

كند تا توبه كنند و به درگاه خداوند خضوع و  ترغيب مي

تذلل كنند تا مورد رحمت و عفو الهي قرار گيرند. 

؛ ابو حيان اندلسي، محمد بن 217 ، ص1 (زمخشري، ج

. رفع ابهام: در آيه اول سوره 4). 59 ، ص3 يوسف، ج

ن اقرار به مضمو» واالله يعلم إنك لرسوله« منافقون جمله

ماقبل آيه است، بنحويكه اگر اين آيه با قبول بتكذيب 

با اين جمله معترضه رفع  عملاًخداوند متصل شود، 

؛ ابن عاشور، 107 ، ص4 شود. (زمخشري، ج ابهام مي

. تعظيم: 5 ).108 ، ص28 ؛ آلوسي، ج235 ، ص28 ج

سوره واقعه كه به عقيده  78الي  75در آيات شريفه 

جمله معترضه در درون هم دو  يحيي بن حمزه علوي

با قرارگرفتن » لو تعلمون«؛ يعني جمله اند گرفتهقرار 

بين صفت و موصوف و در درون جمله معترضه بزرگتر، 

و إنه لقسم « و جمله پردازد يمبه بزرگداشت شأن الهي 

با قرار گرفتن بين قسم و جواب قسم » لو تعلمون عظيم

دارد.  نيز به عظمت و فخامت شأن الهي اذعان مي

) و 169 ، ص2 (علوي، يحيي بن حمزة، الطراز، ج

 ديگر از جملات معترضه قرآني. يها نمونه

نكته قابل توجه در جملات معترضه قرآني، كوتاه و 

اليوم « مختصر بودن است. اين در حاليست كه بخش

عبارتي بلند و مشتمل بر جملات متعددي است » يئس

كند. بعلاوه  يمستقل عرض اندام م اي يهآكه در حد 

اينكه در ادبيات علوم بلاغت و علماي اين علم و نيز 

اي علمي و قابل  در امثله قرآني اين علم به عنوان نمونه

اتكا از اعتراض مطرح نيست و صرفاً در ادبيات 

اتفسيري و در پي توجيه پيوستگي آيه سوم سوره مائده 

 .شود يممطرح 

معترضه بودن  دربارهنظر مفسران اهل سنت  دهيچك

 را ابن عاشور چنين آورده  "يوم اكملت دينكم"عبارت

اليوم يئس الذين كفروا... "، ذيل عبارت اولاً است:

اي است كه به صورت معترضه بين  گفته است: جمله"

قبلي و بين كزاره رخصت بعدي  كنندهعبارت تحريم 

 آمده است، زيرا "فمن اضطر في مخمصةً "يعني: عبارت

ي تفريع پيوندش را با عبارت متقدم "فا"ن آيه به اقترا

 "حرمت عكيم الميتة"گسلد و جز عبارت  بر آن مي

براي اتصال آن با آن صلاحيت ندارد. (ابن عاشور: 

 )99ص ، 6ج ، 1984

مناسبت درمعترضه بودن آن اين است كه وقتي خداوند 

متعال كارهايي را حرام شمرد... به آنان يادآور شد، بر 

ها و كامل  كساني كه با آنان دشمني داشتند، با نيكويي

اند؛ زيرا يكي از مصاديق  گردانيدن دينشان پيروز شده

كامل گردانيدن اصلاح، اجراي شدت در صورت 

اليوم "آنگاه ذيل عبارت   "اقتضاست... 

اليوم "آوردهاست: اگر بپذيريم كه عبارت  اكملت

و سال پس از تقريباً پس از د "اكملت لكم دينكم

در حجة  "اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم"عبارت 

اي  الوداع نازل شده و چنانكه ضحاك گفته است، جمله

مستقل و ابتدايي خواهد بود و آمدن آن در قرآن، به 

ص) با جمع اكرم (دنبال عبارت قبلي به توقيف پيامبر 

آن با نظيرش در اكمال امر دين، از حيث اعتقادي و 

ي، انجام شده است و روز مورد نظر در اين تشريع

عبارت غير از روزي است كه در عبارت قبلي آمده 

است. آنگاه اگر در روز حج اكبر، در سال حجة الوداع 
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با همديگر نازل شده باشند، چنانكه طبري از ابن زيد و 

ديگران روايت كرده و در كلام ابن عطيه منسوب به 

ست كه اهل علم به عمر بن خطاب است قول راجحي ا

اند و آن در همخواني تلاوت با نزول  آن اعتماد كرده

[پيشين،  "يك روز هستند.  "يوم"اصل است، هر دو 

قبلي معترضه  جمله] يعني: اين جمله نيز مانند 102، 6

 است.

 مفسران پيرامون آيه. آراء 3

آغازين اين  هيآفخرالدين رازي اين آيه را با بخشي از 

 يتلَْيمةُ الأْنَْعامِ إِلَّا ما يم بهِكأُحلتَّ لَ"بارتسوره كه به ع

م ما كحيد وأنَْتُم حرمُ إنَِّ اللَّه يالصّ يرَ محلّيم غَيكعلَ

خداوند "گويد: داند و مي ] در پيوند مي1[مائده،  "ديرِي

فرمود و سپس اموري را با  "بهمية الانعام"متعال، ابتدا

مستنثني كرد. آنگاه در اينجا  "ليكمتتلي ع"عبارت

موارد استثنا شده از آن عموم را ذكر كرده است. (فخر 

) رازي مناسبت را، ذيل 283ص ، 11ج ، 1420رازي: 

، پس از آن آورده "ذلكم فسق=اين نافرماني است"

 "بهيه الانعام"است كه در گذشته مصاديقي را كه از 

كند و  ه، بيان ميحرام كرده و مصاديقي را كه حلال داشت

پايان  "ذلكم فسق"سخن در اينجا با عبارت"گويد: مي

پذيرفته و هدف از آن برحذر داشتن مكلفاناز چنين 

كارهايي است. آنگاه آنان را به پايبندي به قانوني كه 

براي آنان گذارده، در كاملترين شكل آن ترغيب كرده 

 فروا منكن يئس الذيوم يال"عبارت: دربارهاست. سپس 

م فلا تخشوهم واخشون= امروز كافران از دينتا ن كنيد

اند، پس از آنان نترسيد و از [نافرماني] من  نااميد شده

را "ياس"و  "اليوم"گويد ومراد از  سخن مي"بترسيد

 بيان كرده و گفته است در اين آيه مسايلي آمده است:

در آن؛ تنها همان روز  "اليوم"نخست، مراد از  مسئله

ت، به اين معني كه گفته شوديك روز يا دو معين، نيس

روز پيش از آن نااميد نشده بودند. نظر دوم در آن باره 

اند  اين است: مراد از آن، روز نزولآيه است كه آورده

روز جمعه فرو فرستاده شد كه مصادف با روز عرفه 

بود، پس از هنگام عصر در حجة الوداع، به سال دهم، 

ص) در عرفات بر ماده شتر م (اكردر حالي كه پيامبر 

ج ، 1420اش ايستاده بود. (فخر رازي:  گوش شكافته

در اين آيه را بيان "أسي") آنگاه معناي 286ص ، 11

اند كه بتوانند اين  آن نااميد شده از كرده و گفته است:

پليديها را پس از اينكه خداوند آنهارا حرام گردانيد، 

ين شدند كه بتوانند در حلال كنند. دوم اينكه نااميد از ا

دينتان بر شما چيره شوند. اين پيروزي محقق شده و 

اند. اين  كافران پس از آنكه چيره بودند، شكست خورده

الْيوم  "نظر بهتر است. آنگاه خداوند متعال فرموده است:

 لَكُم ضيتر تي ومعن كُملَيع تمْأَتم و دينَكُم لَكُم ْلتْأكَم

در اين آيه پرسشي هست و آن  "إسِلام ديناًالْ

كه دين پيش  ديآ يمچنين بر  آيا از مضمون آيه"اينكه:

 )287ص (پيشين، "از آن كامل نبوده است؟

مفسران براي احتراز از اين اشكال وجوهي را ذكر 

اليوم اكملت  "اند: نخست اينكه مراد از عبارت كرده

ت آنان براي زدودن بيم از آنان و اظهار قدر "لكم

 دشمنانشان است. اين پاسخ ضعيف است.

من هر آنچه از آموزش "دوم اين كه مراد اين است كه 

حلال و حرام راكه به آن نياز داشتيد، براي شما كامل 

 "كردم. 

اين نيز ضعيف است، زيرا اگر پيش از آن روز، شرايطي 

ها نياز داشتند، براي آنان كامل نشده بود،  كه به آن
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رود و چنين  در بيان از زمان نياز به شمار مي ريتأخ

 امري روا نيست.

سوم، رأيي است كه قفّال آورده و آن نظري پذيرفته و 

دين البته ناقص نبوده است، بلكه  "برگزيده است:

هميشه كامل بوده، يعني شرايع نازل شده از سوي 

خداوند در هر زماني، در همان زمان كافي است، ولي 

دانست، آنچه آن  در آغاز زمان مبعث مي خداوند متعال

روز كامل بوده، در آينده كامل نخواهد بود و صلاحي 

در آن نيست. پس ناگزير [احكامي] پس از ثبوت، نسخ 

اند، افزوده خواهند  خواهند شد و پس از آن كه نبوده

شد. اما در پايان زمان بعثت، خداوند شريعتي كامل را 

آن تا روز رستاخيز حكم  فرو فرستاده بود و به بقاي

هاي  كرد. پس شرع هميشه كامل بوده، ولي احكام زمان

اند، ولي  قبلي، تنها در آن زمان مخصوص كامل بوده

همين معني  افادهاكنون تا روز قيامت كامل است و براي 

 )287ص (پيشين،  "الْيوم أكَمْلتْ لَكُم دينَكُم"فرمود:

و اتمت  "در عبارت "نعمة"آنگاه در بيان معنا و دلالت

گويد: با كامل گردانيدن امر دين و  مي "عليكم نعمتي

و رضيت لكم "دلالت دربارهشريعت [چنين شد]. سپس 

بايد دانست معنايش اين است كه اين دين  "الاسلام دينا

 )289ص  نزد خداوند است. (پيشين، دهيپسند

طُرَّ فمَنِ اضْ "پيوند اجزاي آيه در عبارت  دربارهرازي 

 غَفُور إثِْمٍ فإَنَِّ اللَّهل فتَجانرَ مةٍ غَيصْخمفي م

حيماست  ييها گزاره: اين عبارت، تكميل ديافزا يم"ر

ها  حرام بودن خوراكي دربارهكه پيش از اين 

هر چند حرام هستند، ولي  ها آن. يعني: واردشدهاست

در حالت ناچاري حلال خواهند بود. در نتيجه از 

است كه در  "معترضه"تا اينجا  "ذلكم فسق"عبارت

متن آمده است و هدف از آن تاكيد معناي تحريم  انهيم

زيرا تحريم اين پليديها  است كه پيشتر بيان شده است.

مي از جمله [مصاديق] دين كامل و نعمت تمام، و اسلا

، 1420 است كه نزد خداوندپسنديده است. (فخررازي:

 )289ص ، 11ج 

فان االله غفور "كند كه عبارت، پاياني  رازي بيان مي

يعني: اينكه اگر در موقعيت اضطرار قرار گيرند،  "رحيم

آمرزد و  خداوند خوردن مصاديق حرام شده را مي

نسبت به بندگانش مهربان است، چرا كه به هنگام نياز 

را برايشان حلال  ها آنخوردن آن موارد حرام،  به

او تلازم بين ذيل آيه و  گفتهگردانيده است و آن به 

 )290ص بخشهاي گوناگون آن است. (پيشين: 

شود از سخن رازي در پيوند  مواردي است كه مي ها نيا

اكمال و نيز پيوستگي لفظي  هيآبا تناسب معاني اجزاي 

بعد آن را ذكر كرده و نظر و معنايي آن با آيات قبل و 

 معتقد است: به مجموع آنها

مائده كه در بيان حلال و حرام  سوره) فراز نخست 1

) از حيث معني، بر محور حلال و 5ـ  1آيات است (

 حرام، در پيوند تنگاتنگ هستند. 

يا مناسبت سخني در ميان "تناسب") با اينكه او از 2

ثناة من ذلك المست"، ولي عباراتي از قبيلآورد ينم

 يآلتهذا من تمام ما اقدم ذكره في العالم "، "العموم

يبين التلازم بين تزييل الآيه و "، "حرمها االله تعالي

 كند.  و فحواي بيان او همين معني را افاده مي "اجزانها

با  "تناسب") در تفسير رازي، در بسياري از موارد، 3

ه عنوان همين دلالت به معناي دقيق كلمه آمده است. ب

شگرف معنايي بين و اتصال  پيوستگي دربارهنمونه 

سبح اسم "به عبارت "الأعلي" سوره 2و  1الفاظ آيات 

] 2و  1 [الاعلي "ربك الاعلي، الّذي خلق فسوي

 گويد: مي
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خالق بودن با علو تناسب دارد، البته بر حسب قدرت، "

) يا اينكه 127ص ، 31ج (پيشين،  "نه بر حسب جهت

در فرازي ديگر رعايت تناسب بين آيات را ضروري 

اند كه رعايت تناسب  چنين گفته"گويد:  داند و مي مي

بين آيات ضروري است. پس بايد ديد بين عبارت 

اقرأ و ربك الاكرم، الذي "و  "خلق الانسان من علق"

اند  چه مناسبتي وجود دارد؟ در پاسخ گفته "علّم بالقلم

ص ، 32ج (پيشين، "اين است كه... .  وجه مناسبت

216( 

وجوه تلازم و تلاؤوم و تناسب  همهپيداست كه رازي 

اين آيات با همديگر را نياورده است و ما در تدارك 

موارد مغفول در تفاسير، تلاش خواهيم كرد، 

هاي لفظي و معنايي اين آيات را به طور كامل  پيوستگي

تناسبها  همهاند  نبودهبيان كنيم، چرا كه مفسران در صدد 

را ذكر كنند. از اين روي به پيوستگي فرازهايي از آيات 

با آيات پيش و پس از خود، به طور اجمالي و كلي 

اند، چنانكه ابوحيان توحيدي در تفسير  اشارت كرده

 هيآاكمال و  هيآبحرالمحيط نيز به همين ارتباط بين 

د كه كن مائده قائل است و حتي ادعا مي سورهنخست 

مفسران  "گويد: مفسران در اين باره اجماع دارند و مي

الا ما يتلي "اجماع دارند كه مراد از استثنا به عبارت

همان است كه پس از اين آيه ذكر شده است و  "عليكم

است  "ذبح علي النصب"تا  "حرّمت عليكم"آن عبارت 

و ذكر اين محرمات تفصيل آن چيزي است كه پيشتر به 

شده است و دليلش اين است كه عبارت  اجمال بيان

حلال گردانيدن آنها  ستهيبا "احلت لكم بهمية الانعام"

جهات است و خداوند متعال بيان  همهبراي آنان از 

ايكه نام  كرده است كه آنها اگر مرده باشند يا ذبح شده

غير خدا بر آن برده شده يا خفه شده و به ضرب [چوب 

تاده و با شاخ زدن مرده و و از بلندي اف ] مردهو سنگ

اينها حرام هستند.  همهآنچه درندگان خورده باشند، 

 )159ص ، 4ج ، 1420(ابو حيان: "

 "إلا ما ذكيتم"مناسبت استثنا در عبارت: درباره

گويد: جمهور بر اين باورند كه آن به موارد ذكر شده  مي

 "ما أكل السبع"تا  "االمنخنقة"برمي گردد و عبارتاز 

) از مجموع عبارات ابوحيان، 174، 4ج پيشين، است. (

نكاتي را كه به پيوستگي اين آيات با يديگر مرتبط 

) اين آيات با 1 توان به موارد زير اشاره كرد: باشد، مي

آيات بيانگر شرايع قرآن در پيوند است، چرا كه او  همه

دو نظررا  "اليوم اكملت لكم دينكم"اكمال دين درباره

اند: كامل  نخست، اينكه جمهور گفته"كند:  ذكر مي

گردانيدن، يعني، اظهار آن، كه بيشتر فرايض الهي و 

دوم، قول ابن عباس و  "گيرد.  حلال و حرام را فرا مي

اند: مراد كامل گردانيدن فرايض و  سدي كه گفته

حدودش است، چنانكه پس از آن ديگر آياتي متضمن 

نازل نشد، تحليل و تحريم (حلال و حرام گردانيدن) 

با "بنابراين مقياسش اين خواهد بود كه:

هاي شرعي دينتان را براي شما كامل  قانونگذاري

احكام حلال و  هيكلهر دو نظر، معطوف به "گردانيدم 

 يا گسترهبايد، آن را در  حرام در قرآن كريم است كه مي

پر دامنه از آيات، در پيوند با آنها دانست و نظر به 

م كملت لكأ"كه مفسر در عبارت ستها يوستگيپهمين 

را مضاف "شرايع"ناگزير شده است  "مكنيع ديشرا

 ص، 4ج محذوف براي دين در نظر بگيرد. (پيشين، 

) از اين روي ذيل آيه را به صدر آن پيوند داده و 175

اين عبارت با ذكر  "در بيان مناسبت آن گفته است:

 "ذلكم فسق"آنگاه با عبارت"محرمات متصل است. 

آن را مورد تاكيد قرار داده است. همچنين با عبارت 



 1401بهار و تابستان ، بيستم، شماره دهمسال                         پژوهشي پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن -/ دوفصلنامه علمي142

پس از آن نيز، يعني: تحريم [محرمات]، در پيوند است، 

دين كامل و  جملهها از  زيرا حرام گردانيدن اين پليدي

 ]176 ص، 4ج [پيشين،  "هاي تمام شده است...  نعمت

 "نظم الدرر في تناسب الآيات و السور"بقاعي صاحب 

 كند: روش تناسب آيات را بيان مي معمولاً به سه

) تناسب الفاظ، به عنوان نمونه اين كه درمتن به چه 1

مناسبتي فعلي معلوم يا مجهول آمده است، مانند بيان 

 تناسب فعل حرّمت در همين آيه.

) تناسب محتوايي، مانند تناسبي كه بين فرازهاي 2

 آيات وجود دارد. مجموعهمشترك المعناي 

وارد تناسب با تصريح به وجوه آن، مانند ) بيان كلي م3

اليوم "و  "اليوم يئس الذين"هاي اينكه پيوند گزاره

را با عبارات و آيات ماقبل و ما بعد آن  "اكملت لكم 

داند و بر اين باور است كه بين آنها آميختگي  مرتبط مي

و پيوستگي وجود دارد، شديدتر از پيوندي كه بين روح 

هاي  وقتي اين گزاره«گويد:  و تن وجود دارد و مي

معترضه در ميان آمده، بين آنها و ما قبل و بعد آن چنان 

چينش استوار، پيوستگي و ارتباط محكمي وجود دارد 

كند  كه از آميختگي جان و تن شديدتر است. اشارت مي

اين محرمّات هستند كه كافران اوج مخالفت خود را در 

احكام است كه از  سازند و با وجود همين آنها محقق مي

پيوستگي و انس و الفت با مسلمانان نااميد 

 )18ص  ،6ج بقاعي: بي تا، »(اند..... شده

همچنين مناسبت آوردن كمال با دين و تمام با نعمت و 

حروف جرّ مناسب با هر كدام از آنها را چنين بيان كرده 

در نيكويي همراهي تمام با نعمت و حسن اقتران  "است:

دين به آنان، نيك درنگ كن، زيرا  اضافهن و كمال با دي

آنانند كه بايد اين دين را بر پا دارند و به آن عمل كنند. 

شود كه خداوند]  اين موضوع زماني بهتر درك مي[

كند، چرا كه صاحبِ نعمت و  نعمت را به خود اضافه مي

آن ونعمتنوازاوست. [درنتيجه اگرهركدام ازاين  بخشنده

كه از  يا دهيفابه جا شوند، ديگر آن موارد، حذف ياجا 

و آن  ]آيد، حاصل نخواهد شد. اين تناسب به دست مي

 نعمتي راستين است و مومنان پذيراي آن هستند.

آورده  "لامِ معونت افاده كننده ياختصاص"اكمال را با

است، زيرا آن چيزي است كه ويژه يمومنان است و 

اند، در حالي كه اتمامِ نعمت را  ديگر امتها از آن بي بهره

استعلا و اشتمال و احاطه  كنندهآورده كه بيان  "علي"با

 )235 ص، 1ج است... (پيشين، 

ل براي دين و تمام براي آنگاه به تناسبِ آوردن كما

نعمت بر دو گونه است:  "گويد: نعمت اشارت كرده و مي

نعمت مطلق و نعمت مقيد. نعمت مطلق با نيكبختي ابدي 

در پيوند است و آن نعمت اسلام و سنت است. نعمت 

دوم، نعمت مقيد است، مانند نعمت سلامتي و توانگري 

همسر و تندرستي و گستردگي جاه و كثرت فرزندان و 

و  مؤمننيك و امثال آن كه اينها بين نيكوكار و بدكار، 

 )237 ص، 1ج كافر مشترك هستند... ) ) (پيشين، 

نيز  "التحرير و التنوير"طاهر بن عاشور، صاحب تفسير

داند و در  نخست اين سوره مرتبط مي يهآاين آيه را با 

استئناف بياني ناشي از  "بيان مناسبت آن گفته است:

 "ميكعل ية الأنعام الا ما يتليم بهمكأحلت ل"عبارت 

] است. بياني براي آن گروه از انعام كه حلال 1[مائده، 

 )88ص ، 6ج ، 1984نيستند. (ابن عاشور:

 "ذكيتم الا ما "مناسبت استثنا در عبارت درباره

استثنا از هر آن حكمي است كه پيش از آن "گويد:  مي

يعني: در هر سه آيه] از عبارت [ "ذكر شده است. 

، زيرا استثناي واقع شده پس از "حرمت عليكم الميتة"

تواند براي برخي از آنها باشد، ولي نزد  چندين چيز مي
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آنها برمي گردد و تنها به مورد  همهجمهور مفسران به 

، مگر نزد ابوحنيفه و امام رازي. گردد ينمبر اخير 

و "در عبارت  "علي"چراييِ آوردن حرف جرِّ  درباره

و ما ذبح "گويد: نفرمود:: مي "ما ذبح علي النصب 

ها قرباني  زيرا ذبيحه به نيت بتان و جنّ "للنصب

 "تذبح علي الأنصاب"ولي "للأصنام و الجن"شوند مي

شعاير شرك شمرده  در نتيجه انصاب با اين حكم از

 )95ص ، 6ج اند. (پيشين،  شده

 »اليوم يئس الذين كفروا...«عبارت 

اليوم يئس الذين " جملهابن عاشور بر اين باور است كه 

عبارتي است  "كفروا من دينكم فلا تحشوهم و اخشون

محرمات پيش از خود و  يهآكه به شكل معترضه بين 

فمن ":رخصت بعدي آمده است، به عبارت يهآبين 

زيرا همراه كردن عبارت با  "اضطّر في مخمصة

به پيوندش با عبارات پيش از آن پايان  "تفريع"فاي

شايستگي  "حرمت عليكم الميتة"دهد و جز عبارت مي

پيوند با آن را ندارد. مناسبت درمعترضه بودن، آن است 

كه وقتي خداوند متعال موردي را حرام گردانيده است 

آيين شرك بود و عبارتند  جملهاز  كه انجام دادن آنها

آنچه نام غير خدا [هنگام سر بريدنش] بر آن برده "از:

اند، حرام گردانيدن  شده و آنچه براي بتان ذبح شده

كه ترك بسياري از  "تعيين قسمت كردن با تيرهاي فال

آنها به دليل روشي كه به آن عادت كرده بودند، آنان را 

نيروي آنان براي ترك آنها داد و از  در تنگنا قرار مي

كاست. در نتيجه به دنبال اين سخت گيري، براي  مي

اينها براي  همه"الفت دادن به دلهايشان يادآور شد: 

كامل گردانيدن دينشان است و نيز براي اين كه آنان را 

از احوال گمراهي جاهليت بيرون آورد و آنان وقتي 

لاح آنان را قرار دادند كه ص ييدتأدين بزرگي را مورد 

اي را هم كه به  در نظر گرفته است، بايد سخت گيري

ص ، 6ج پيشين، »(اصلاح آنان برمي گردد، بپذيرند...

99( 

حصر  افادهو  "من"مناسبت درآمدنِ حرف جر درباره

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا «در عبارت: 

به  "من"فعل يئس با "گويد:  مي» تخشوهم و اخشون

كند كه پيشتر مورد انتظار بوده است و  مي چيزي گذر

براي گذر » من«اي است بر اينكه درآمدن  اين قرينه

است، براي دلالت  "دينكم"به  "يئس"دادن اثر فعل 

يئسوا "براينكه در اينجا مضافي مقدر است، به معناي:

يعني: اسلام. پيداست موضوعي كه  "من امر دينكم

د كه انتشار اين دين به انتظار حصولش را داشتند اين بو

 سستي بگرايد و پيروانش از آن روي بگردانند.

حصر  يغهصمفاد  "فلا تخشوهم و اخشوني"عبارت

در مقام  "فاياي فاخشون"شد است، پس اگر گفته مي

شد، ولي از آن به  حصر بر مصاديق بيشتري جاري مي

نفي و اثبات عدول كرد. زيرا در اينجا مفاد هر  جملهدو 

مراد است و فروگذاشتن يكي از آن دو زيبا  دو جمله

حصر  يغهصهاي منصرف كننده از  نيست و اين از انگيزه

نفي و اثبات است. (ابن  يغهصبه آوردن دو 

 )102ص ، 6ج ، 1984عاشور:

 ...»اليوم اكملت لكم «عبارت 

از ديگر مفسران پيوند دو  تر روشنابن عاشور، 

اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم "عبارت

را آورده، زيرا بسياري از مفسران يا نوع عطف "نعمتي

اند و يا مراد خود را به نيكويي بيان  را در نيافته

و  "أكملت با دين"تناسب فعل  در اند. يعني: نكرده

منان اند دين، خاص مو ، چنانكه گفته"اتممت با نعمت"

است و نعمت مشترك بين آنان و ديگران. البته بايد 
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دانست اين سخني دقيق نيست، زيرا در عبارت 

خطاب، اين بار نيز به مومنان است. از اين  "عليكم"

روي با ذكر مراد از دين و تناسبش با اضافه كردن به 

دين، عبارت از مجموع باورها و "ضمير گفته است:

كه خداوند امت را به آن  اعمال و شرايع و نظم است

مكلف ساخته است. آنگاه مراد از دين، دين اسلام و 

كه به مسلمانان برمي  "كم"مراد از اضافه آن به ضمير 

گردد، براي نكوداشت آنان با اين كار است. مراد از دين 

قرآن باشد، زيرا پس از اين، آيات بسياري  تواند ينم

ف برخي از از اين روي بر خلا "نازل شدند... . 

و أتممت عليكم "اتمام نعمت در عبارت دربارهمفسران 

اي، از  آن پيراسته بودن از هرآميزه"گويد: مي "نعمتي

قبيل دلتنگي و حرج [تنگنا ايجاد كردن براي مومنان] 

 است.

نمايد كه اين جمله عطف بر  در ظاهر چنين مي

است. آنگاه متعلق به  "اكملت لكم دينكم"عبارت

ست. پس اتمام نعمت در روز نزول اين ا"يوم "ظرف

 "آيه حاصل شده است. 

كند كه اتمامِ نعمت، منتي ديگر غير  ظاهر عطف اقتضا مي

از اكمالِ دين باشد و آن نعمت پيروزي و برادري و 

ها دست يافته بودند وكامل  غنايمي است كه به آن

گردانيدن دين نيز از آن جمله است. پس عطف عام بر 

اند كه مراد از نعمت،  سران جايز دانستهخاص است. مف

خود دين باشد و اتمام آن نيز اكمال دين خواهد بود. 

پس در اين صورت مفاد هر دو جمله يكي و عطف، 

تنها براي مغايرت در صفات ذات است تا اين معنا را 

افاده كند كه دين نعمت است و اكمال آن نيز اتمام نعمت 

 )107ص ، 6ج است. (پيشين، 

مناسبت متعدي ساختن فعل  دربارهن عاشور اب

از آن روي با "جر گفته است: ي"لام"با "رضيت"

اش  متعدي شده است كه دلالت كند خشنودي"لام"

بدون  "رضيت"براي امتنان بر ديگري است. در نتيجه 

ها  به اسلام گذر داده شده است. همسويي معطوف "با"

عطف  "رضيت" جملهدر اينجا امري روشن است كه: 

بر دو جمله پيش از آن است و تعلق ظرف به معطوف 

عليه نخست، به دو معطوف سرايت يافته است. آنگاه 

و رضيت لكم الاسلام دينا  "معني چنين خواهد بود:

چرا كه پسنديدن اسلام، به عنوان دين براي  "اليوم

مسلمانان، در علم الهي، آن روز و پيش از آن ثابت 

 "بوده است... . 

 "اين آيه، يعني: خاتمهتناسب اجزا و فواصل با ذكر 

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان االله غفور 

در صدر اين گزاره، با "فا"چنين است كه وجود "رحيم

يا آنچه كه ... . آمده، تعيين  "فا"عدم تناسب ما بعد 

اي كه پيشتر آمده است، در پيوند  كند با بخشي از آيه مي

تحريمِ گوشت مرده و  يهآآن را با باشد. مفسران 

اند،  كه پس از آن آمده، مرتبط دانسته هايي يخوردن

بدون اينكه در سخنان خود به همخواني نظم اين آيه با 

تفسير "عبارات پيش از آن متعرض شوند. تنها صاحب 

آن را بيان كرده و بين آن اعتراضي را قرار داده  "كشاف

ت معناي اين سخن آن است. در اين باره ترديدي نيس

است كه اين گزاره با عبارات پيش از خود در ارتباط 

است: ارتباط سخني كه از عبارت پيش از آن، برآمده 

است و  "فصحيت"از نگاه او براي "فا"است. آنگاه 

براي عطف باشد،  تواند ينمچنين فايي به اين شكل 

هاي تحريم، چيزي  هاي قبلي، از جمله زيرا در گزاره
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بر آن  "من اضطرّ في مخمصة"عطف يستهبات كه نيس

 )108ص ، 6ج باشد. (پيشين، 

فمن "بن عاشور)، بهتر آن است كه جايگاهمن (از نگاه 

و رضيت لكم الاسلام "به عبارت "اضطّر في مخمصة

ارتباط معطوف با معطوف عليه را داشته باشد، در  "دينا

جزيي  منّتي "مقرر داشتن فرع، "براي تفريع  "فا"نتيجه

بر منّتي كليّ خواهد بود. اين از آن است كه خداوند 

هاي سه گانه، سه بار با اسلام بر  متعال، در اين جمله

مومنان منت گذاشته است؛ يك بار با وصف آن در 

، بار ديگر در عمومي كه در عبارت "دينكم"عبارت

شود و بار سوم با اسم آن در  شامل آنان مي "نعمتي"

در نتيجه به اين ثابت شد برترين  ."الاسلام" واژه

صفات اسلام، رواداري و مدارا است كه در آيات 

 بسياري پيش از اين آمده است.

پس وقتي به آنان آموزاند، پس از تحريم اين 

هاي بحراني، بيم نياز داشته  بايد در لحظه ، ميها يخوراك

باشند و به دنبال آن، بر آنان منت گذاشت، آنگاه بيمي 

فمن "كردند، از آنان، با عبارت ر دل احساس ميرا كه د

زدود، پس تناسب دارد كه اين توسعه عطف  "اضطر

باشد و  "رضيت لكم الاسلام دينا"شود و فرع عبارت 

فان االله "به دنبال منت عام، منت خاص بيايد. عبارت 

سازد، چرا كه  نياز مي از جواب شرط بي "غفور رحيم

كند  و بر آن دلالت مي گويي مانند علتي براي آن است

و چنين بي نياز شدني از جواب شرط [با اين روش] در 

سخن عرب و در قرآن كريم بسيار آمده است. پس 

فمن اضطرّ في مخمصة "عبارت مقدر چنين خواهد بود:

غير متجانف لاثم فله تناول ذلك، ان االله غفور رحيم) 

طرّ فمن اض"فرمايد: اي همانند با آن مي چنانكه در آيه"

 "غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه، ان االله غفور رحيم

-109صص ، 6ج ، 1984] (ابن عاشور:173[بقره، 

110( 

 . نزول سوره مائده5

اين سوره بالاتفاق بين مفسران به عنوان سوره مدني 

معرفي شده است. بر اين اساس نزول سوره مائده به 

را  تدريج صورت پذيرفته است و برخي نزول اوليه آن

به مدتها قبل از خروج پيامبر از مدينه براي حجه الوداع 

، 4ج  1422؛ ثعلبي، 5ص  5 . (ابن عاشور جدانند يم

 ج 1419؛ ابن كثير، 5 ، ص2 ج 1414؛ شوكاني، 5ص 

؛ بيضاوي، 30 ، ص6 ج 1364قرطبي،  ؛2 ، ص3

). بر 3 ، ص2 ج 1415؛ بغدادي، 116 ، ص2 ج 1418

اين اساس بخشهاي ابتدايي سوره مائده و مسلماً آيات 

در  بايست يمابتدايي اين سوره از جمله آيه سوم آن 

مدينه و پيش از حجه الوداع نازل شده باشند. بر اين 

اساس پيوستگي بخش اول و سوم آيه سوم اين سوره 

پيوستگي نزولي دارد و چند صباحي به صورت 

م (آيه اكمال) قراءت شده يكپارچه و بدون بخش دو

 .رسد يماست. تا اينكه موعد نزول آيه اكمال فرا 

 زمان نزول بخش دوم آيه (اليوم يئس الذين)

 بين در آيه سوم بخش يعني درباره شأن نزول آيه اكمال

 اين در كه دارد، وجود نظر اختلاف سني و شيعه علماي

 اين در آنچه .نيست ما نظر مورد مقاله اين در و بخش

گيرد مربوط به زمان نزول  مي قرار بررسي مورد بخش

 تا است لازم نيز بخش اين در آيه سه سوره مائده است.

 قرار مطالعه مورد مذكور يها بخش سه با مطابق را آيه

 دو به آيه عملاً مرحله اين در كه تفاوت اين با .دهيم

 سوم و اول بخش ديگر عبارت به .شود يم تقسيم بخش

خش دوم يعني آيه ب از مجزاي نزول زمان لحاظ به آيه

 دوم بخش ابتدا اساس اين بر اكمال قابل تفكيك است.
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 بررسي مورد نزول زمان لحاظ به را اكمال آيه يعني آيه

 اكمال آيه نزول زمان درباره اول نكته .دهيم يم قرار

 بر سني و شيعه از اعم مسلمان علماي تمام نظر اتفاق

 به .است هجري دهم سال الوداع حج در آيه اين نزول

 تفاوت با اكمال آيه شدن نازل روز درباره تنها كه نحوي

 و هان الا جلاء جرجاني،. (هستيم مواجه ها يدگاهد در

  )325 ، ص2 ، جش 1377 الاحزان، جلاء

فارغ از اجماع علماي شيعه و بسياري از روايات اهل 

 ، ج1388بيت عليهم السلام (براي نمونه كليني، كافي، 

؛ بحراني، البرهان في تفسير القرآن، 292 -289، ص 1

) درباره اينكه آيه اكمال 447 - 434، ص 1 ، ج1415

در روز غدير يا اندكي پس از آن نازل شده است 

 از برخي )115، ص 2 ، جش 1366(اميني، الغدير، 

 آيه اين نزول روايات بيان ضمن نيز سنت اهل علماي

) به 259، ص 2، ج 1404 سيوطي،( غدير روز در

بررسي اين روايات پرداخته و اين روايات را ضعيف 

نگاه كنيد: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ( .اند دانسته

، 1408؛ ابن كثير، البداية و النهاية، 28، ص 3 ، ج1420

  )19، ص 3 ج

 سند رجالي بررسي با و اميني علامه نگاه در كه چند هر

 روايات اين كه است اعتقاد اين بر سنت اهل هاي يتروا

علماي اهل سنت موثق شناخته و قواعد وازين م با

 - 294، ص 1 ، جش 1366. (اميني، شود يم

 آيه نزول به قائل سنت اهل منابع از ديگر برخي )،298

: كنيد نگاه. (هستند الوداع حجة از عرفه روز در اكمال

؛ 26، ص 3 ، ج1420 العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن

) كه بر 155، ص 5 ، ج1408ابن كثير، البداية و النهاية، 

مبناي روايات ذكر شده در منابع اهل سنت (بخاري، 

؛ 18، ص 1 محمد بن اسماعيل، صحيح بخاري، ج

، ص 4 نيشابوري، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج

 ) است.2313

 جمع با در مقابل اين دو نظر برخي از علماي اهل سنت

 شده نازل دوبار اكمال آيه كه معتقدند قبلي، نظر دو بين

آيه اكمال در اولين بار در روز عرفه بر پيامبر  .است

 همين هب. بود نگران آن اعلان از نازل شد كه به علتي

 پيامبر به خداوند و شد نازل ايشان بر ابلاغ آيه علت

 ضمانت سلم و آله و عليه االله صلي اسلام الشأن عظيم

 لذا. آمد نخواهد پيش اكمال آيه اعلان بر مشكلي كه داد

نين تضميني از طرف خداوند در روز غدير چ ارائه با

و پيامبر اين بار  شود يمآيه اكمال دوباره بر پيامبر نازل 

 الصحيح عاملي،( .كند يمآيه را براي مخاطبان قرائت 

) در 310، ص 31، ج ش 1385 الاعظم، النبي سيرة من

اين ميان ابن تيميه بر اين باور است كه آيه اكمال روز 

نهم ذي الحجه در عرفات نازل شده است. (ابن تيميه، 

 ، ص7 احمد بن عبدالحليم، منهاج السنة النبوية، ج

315(  

فارغ از اختلاف نظرهاي موجود در بين علماي اهل 

 اين در سنت در خصوص روز نازل شدن آيه اكمال،

 آيه اين نزول بر مسلمان علماي تمام نظر اتفاق پژوهش

  .دارد اهميت دهم سال الوداع حج در

 بيان وجوه مناسبت. 6

آنچه پيشتر گفته شد، معاني سخنان مفسران  يهناحاز 

تناسب اين آيه، به رغم اختلاف الفاظشان، يكي  درباره

 است:

) فخر الدين رازي از مفسران قرونِ مياني، اين آيه را 1

صدر اين سوره مرتبط دانسته و گفته است:  يهآبا 

خداوند متعال چارپايان از جنس انعام را كه حلال "

آنچه بر شما "اند، ذكر كرده، آنگاه استثناي  داشته شده
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را در آن آورده و در اينجا مصاديق  "ودش خوانده مي

آن موارد استثنا شده از آن عموم را ذكر كرده مربوط به 

 است.

تناسب اين آيه  درباره) ابن عاشور، از مفسران معاصر، 2

با ما قبلش با فخرالدين رازي توافق دارد، ولي مناسبتي 

ادبي را بر آن افزوده كه او نياورده است و آن استيناف 

آحلتّ لكم بهيمة الأنعام إلّا ما "اشي از عبارت بيان ن

] است. پس آن بياني مرتبط با 1[مائده،  "يتلي عليكم

مصاديقي از انعام است كه حلال نيستند و معناي تحريم 

موارد ذكر شده حرام گردانيدن خوردن گوشت آنهاست، 

 آنها در اينجا همين است. همهزيرا مراد از 

تي را آورده كه معاصران ذكر ) تنها بقاعي است مناسب3

 يغهصبه  "حرّمت"اند و آن دليل مناسبت فعل  نكرده

دانند كه تحريم  مجهول است، در حالي كه مخاطبان مي

وجود ندارد و اين موضوع گويي  "االله"اي جز  كننده

كند كه در اين موارد، به دليل شدت پليد بودن،  بيان مي

 چنانند كه درذات خود حرامند.

4ران قديمي و معاصر از سياق عبارات و مباحث ) مفس

هاي  لغوي و فقه اللغه استفاده كرده و در بيان جنبه

گوناگون مناسبت در اين آيه قواعد صرف و نحو و 

 اند. بلاغت را در نظر داشته

) آنان به محرمّات در آغاز اين سوره اشارت كرده و 5

بين اين آيه و آيات همانند با آن در قرآن كريم 

) با تناسب در سياق 16، نحل/145، انعام/173بقره/(

و مضمون و ساختار و شكل ارتباط و پيوند برقرار 

 اند. كرده

 جملهاجزا در مناسبت استثنا در  درباره) سخن آنان 6

در اين آيه متفاوت است. ابوحيان از  "إلّا ما ذكيتم"

اند آن  مفسران قديمي گفته است: جمهور مفسران گفته

رد ذكر شده برمي گردد، بنابر اين نظر، استثنا به موا

اند، استثنا منفصل است و به  متصل است. برخي هم گفته

ما أكل "گردد و آن  ترين مورد ذكر شده برمي نزديك

 رود. آن به شمار مي يژهواست و  "السبع

 "ما ذبح علي النصب ") تنها ابن عاشور مناسبت در 7

بر محرّمات ذكر شده را ذكر كرده و مناسبت دليل عطف 

در اين آيه را بيان كرده است، با اينكه اين سوره پس از 

سالها پس از ظهور اسلام نازل شده، آن هم زماني كه 

مردم پرستش بتان را ترك كرده بودند. همچنين به 

 اشارت كرده است. "علي"حرف جرّ 

اش با صدر  ) مفسران معاصر، نظر به سياق آيه و رابطه8

اليوم يأس الذين كفروا من " جملهاند: دو  هو ذيل گفت

معترضه هستند كه  "اليوم اكملت لكم دينكم"و  "دينكم

 يهآبين آيات مربوط به محرمّات قبل از خود و 

اند.  واقع شده"فمن اضطرّ في مخمصة"رخصت بعدي 

ي "فا"ابن عاشور بر اين باور است كه اين عبارت با 

مناسبت اين ارتباط قبلي مرتبط است و  جملهتفريع به 

اند و مفسران معاصر ديگري  را به تفصيل بيان كرده

اختلافي در  بااندكمانند محمد ابوزهره و شيخ طنطاوي 

اين باره با او اتفاق نظر دارند و از ميان مفسران قديمي 

اند و او معتقد است  جز بقاعي اين مناسبت را ذكر نكرده

هاي معترضه با عبارات  استواري بين اين گزاره رابطهكه 

 ماقبل و بعدش وجود دارد.

) مفسران اهل سنت اين عبارات را مستقلّ و جدا از 9

 دانند. آغاز و پايانش نمي

اي را در بيان  هاي ادبي و بلاغي ) ابن عاشور جنبه10

حصر در شكل نفي و اثبات، در  يغهصهمخواني كاربرد 

و از به كار بردن  "و اخشون فلا تخشوهم"عبارت 

با آن  "يأس"و متعددي ساختن فعل  "من"حرف جرّ 
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ادبي  نكتهآورده و جز محمد ابوزهره كسي يادآور اين 

 است. نشدهدقيق 

اكمال ") قدما و معاصرين از مناسبت به كار بردن 11

و از معناي آنها سخن گفته و با  "اتمام نعمت"و  "دين

و بلاغي، چنانكه در متن  هاي ظريف ادبي بيان نكته

 اند. آمده به اين مناسبت پرداخته

) تنها ابن عاشور مناسبت متعدي ساختن فعل 12

را  "رضيت لكم الاسلام دنيا"در عبارت  "رضي"

و نه با  "لام"يادآور شده و گفته است.: از آن روي با 

متعددي شده تا بر اين موضوع دلالت كند كه  "با"

 مسلمانان) بوده است.( رانيگدپسنديدنش به خاطر 

تناسب اجزا  درباره) رازي و ابوحيان و ابن عاشور 13

و فواصل و پيوستگي ارتباط ذيل آيه با اجزايش در 

فمن اضطرّ في مخمصة غير متجانف لإثم فإنّ "عبارت 

همداستان هستند، چنانكه اين  "االله غفور الرحيم

 موضوع در متن بيان شده است.

 نتيجه گيري. 7

ها،  درك اهميت علم مناسبات و تناسب بين سوره .1

آيات و بخشهاي گوناگون يك آيه با يكديگر، در فهم و 

تدبر در قرآن كريم تأثير بسزايي دارد. اين علم مناسبت 

است كه پرده از پيوستگي بين اجزاي قرآن برمي دارد و 

نماياند. اين دانش  وجهي از وجوه اعجاز آن را مي

ها و آيات و اغراض بيان قرآني در  هاسرار ترتيب سور

مقتضيات  يهپاتقديم و تأخير و اعجاز و اطناب را بر 

 حالات گوناگون بيان كند.

. مفسران اهل سنت در برخورد به آيه سوم مائده، 2

چالش برانگيز اين آيه  مسائلمساله تناسب را از 

دانسته و بالاتفاق به مقوله مناسب دروني اين آيه 

و همگي استدلالات و توجيهات مختلف  دان پرداخته

اكمال  يهآآورند و در اين باره اتفاق نظر دارند كه  مي

(بخش دوم آيخ سوم سوره مائده) با ماقبل (بخش اول) 

و مابعد خود (بخش سوم) در پيوند است. آنان از سياق 

و قواعد زبان عربي و بلاغت، در بيان سازگاري و 

 اند. هپيوستگي اين آيه استفاده كرد

 يهآ«. همه مفسران اهل سنت بر اين باور هستند 3

 يهآمحرّمات (بخش اول) و  يهآ(بخش دوم) بين » اكمال

رخصت (بخش سوم) به صورت عبارتي معترضه آمده، 

ولي در بيان اين اعتراض تعابير گوناگوني دارند. آنان 

اين آيه را عبارتي مستقل و جدا از آغاز و پايانش 

بيين اين آيه به مفهوم سياق مناسبت دانند در ت نمي

ساختار يا شكل (بافت) و اجزا و فواصل توجه 

 اند. داشته

. پيوستگي آيات با همديگر و اجزاي دروني هر آيه با 4

هاي گوناگون داراي اهميت  بخشهاي ديگر آن، از جنبه

دلالتي (محتوايي) و شكلي (به ويژه  جنبهاست. اما از 

دو چندان برخوردار است.  زيبايي شناسي) از اهميت

عملي تناسب اجزاي يك متن به مخاطب كمك  يجهنت

كند در فهم متن، ذهن خود را از تشتتّ و پراكندگي  مي

برهاند، و در درك معاني دچار پريشاني نشود وهمچنين 

افزايد. چنانكه زركشي در اين باره  بر جاذبيت متن مي

علم مناسبت اين است كه اجزاي كلام را  يدهفاگويد:  مي

آورد و با آن ارتباط بين  به آغوش همديگر در مي

هاي گوناگون متن، با قدرت بيشتري براي  بخش

 شود. مخاطب معلوم مي

. در نقد پيوستگي آيه سوم سوره مائده مقوله شأن 5

نزول و بازجويي زمان نزول سوره مائده و آيه اكمال 

. همه كند يمرا بيشتر آشكار  زواياي پنهان مساله

مفسران اهل سنت بالاتفاق به صورت مجزا شأن نزول 
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. اند پرداختهآيه اكمال و فارغ از شان نزول سوره مائده 

اي جدانازل شده از  به نحويكه گويي اين آيه را پاره

دانند. به عبارت ديگر آغاز نزول سوره  فرآيند وحي مي

تصميم پيامبر بر خروج مائده به مدينه و مدتها قبل از 

اي  گردد و آيه اكمال فرد آيه براي حجه الوداع بر مي

است كه به صورت مستقل حجه الوداع حتي با فاصله 

يكي دو ساله در روز عرفه يا روز عيد غدير بر پيامبر 

برداشت كرد كه آيه سوم  توان يم. چنين شود يمنازل 

سوم  سوره مائده چند صباحي صرفاً با دو بخش اول و

شود و پس از نزول آيات روز غدير يا عرفه  قرائت مي

و به استناد قاعده كلي توقيفي بودن چينش آيات قرآن 

توسط شخص پيامبر در بين دو بخش اول و سوم آيه 

. البته تفاسير فاقد مستندات روايي دال شود يمگنجانده 

بر اقدام و يا امر پيامبر بر قرار دادن اين آيه در آيه سوم 

ائده هستند. بنابراين اگرچه از آراي بسياري از م

مفصران پيرامون زمان و مكان نزول سوره مائده و آيه 

اكمال عدم پيوستگي نزولي آيه سوم قابل برداشت است 

اما در قراءت قرآني و تفسير مفسران شيعه و سني 

 شاهد پيوستگي آن هستيم.
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